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  چکیده
توسعه اقتصادي چین و گذار به سوي جامعـه همگـن و هماهنـگ، بـیش از همـه مـدیون نخبگـان        

که درصدد گذار به سوي اهداف توسعه، سازش میان سـنت و مدرنیتـه، تأسـیس     باشد میتوسعه گرایی 
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هماهنگ چین چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که رویه پراگماتیستی و عمـل گرایانـه نخبگـان    

گرایی، تعهـد بـه توسـعه و حساسـیت بـه تهدیـدات        چینی از یک سو و تصمیم قاطع براي توسعه، ملی
  سوي دیگر، منجر به توسعه اقتصادي چین و تکوین جامعه همگن گردیده است.امنیتی از 
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  مقدمه
به بعد  1949متفاوت در تاریخ معاصر چین به ویژه از سال  از منظر تبارشناختی، دو دوره کاملاً

با حاکمیت رژیم  )1948- 1976(» دون مائو تسه«باشد. دوره نخست در عصر  قابل شناسایی می
. دوره دوم با حاکمیت سی ساله باشد میو مبانی کمونیستی  ها مائوئیستی و توسعه بر اساس آموزه

ختلف؛ مصلحان اقتصادي به یده است که به سه دوره مآغاز گرد )1978- 2011(اصلاح گرایان 
-2001(» جیانگ زمین«به رهبري  ها ، تکنوکرات)1978- 1992(» دنگ ژیائوپینگ«رهبري 

باشد. چین در  بخش پذیر می) 2001-2011(» هو جین تائو«و رهبران جوان به رهبري ) 1992
بازار آزاد در مسیر تحول و دگردیسی قرار  داري و و مبانی توسعه سرمایه ها این دوران بر اساس آموزه

  گرفته است. 
ترین نماد تغییر و تحـول در دوران حاکمیـت اصـلاح گرایـان، طـرح جامعـه هماهنـگ         مهم

که بـه همـراه مبـانی ارزشـی کاپیتالیسـتی و اقتصـاد بـازار، تحـولات و          باشد می 1سوسیالیستی
واکاوي آن را در اولویت این پژوهش قـرار  یی را در چین ببار آورده است که استلزام ها دگردیسی

نه تنهـا   ،در درون جامعه چین ییها ز منتقدان، چنین کنش و واکنشداده است. از منظر برخی ا
 باشـد  مـی ي پیشـین  هـا  ، بلکـه اسـتمرار رونـد   باشـد  مـی نشان از تغییر و تحول واقعی در چین ن

)Mahoney, 2009: 136 .(ح جامعـه هماهنـگ و همگـن و    در حالی که از منظر برخی دیگر، طر
 ,Bin( مائوئیسـتی  -برالیسـم در دوران پسـا  داري، دموکراسی و لی ي سرمایهها پیوند آن با آموزه

منـدي را در رأس   علاوه بـر متحـول سـاختن چـین، منطـق پراگماتیسـم و فایـده        )،2008:119
  ي این کشور قرار داده است. ها سیاست

درصدد برآورد نقش نخبگان در توسعه چین و تکـوین   با تأمل در ملاحظات بالا، این پژوهش
گرا و  . فرضیه اصلی این پژوهش بر حکمرانی پراگماتیک نخبگان توسعهباشد میجامعه هماهنگ 

گرایی، تعهد به توسـعه و حساسـیت بـه تهدیـدات امنیتـی قـرار        تصمیم قاطع براي توسعه، ملی
به آزمون فرضـیه   2آدریان لفتویچ» گراي دولت توسعه«گرفته است. این پژوهش بر اساس تئوري 

م بـراي  نخبگـان مصـم  ي دولت توسعه گـرا عبارتنـد از:   ها مولفّهتئوري، این بر اساس پردازد.  می
اي، استقلال نسبی دولت، بوروکراسی اقتصادي قوي و رقابتی، جامعه مـدنی   تحقق اهداف توسعه

ی و بهره گیري از ابـزار سـرکوب   ضعیف، توانمندي لازم براي مدیریت موثرّ منافع بخش خصوص
                                                             
1. Socialist Harmonious Society (SHS) 
2. Adrian Leftwich 
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: 1384 در پیشبرد توسعه همراه با توجه به رفاه عمـومی و حفـظ مشـروعیت قانونی(لفـت ویـچ،     
یی چون تصمیم قـاطع بـراي   ها . در این پیوند، نخبگان توسعه گرا خود داراي ویژگی)220-215

، ملـّی گـرا بـودن و    ادس ـدوري از فتوسعه، تعهد به رشـد اقتصـادي و توانمنـدي در تحقـق آن،     
ارتباط نزدیـک بـین ایـن     .)215-216 ،هستند(همان حساسیت در برابر تهدیدات امنیت داخلی

از  .)398-399: (همانباشـد  مـی ي نخبگـان توسـعه گـرا    ها نخبگان با رهبران نیز از دیگر ویژگی
 همزمـان بـا روي کـار آمـدن نسـل چهـارم       سوي دیگر، ایده ساختن جامعه همگن و هماهنـگ 

آغاز گشته است. ایـن مفهـوم نخسـتین بـار در سـال      » هو جین تائو«رهبران اصلاح گرا به ویژه 
در هفـدهمین کنگـرة   در شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین مطرح گردیده اسـت.   2002

بـه   ،1»توسـعۀ علمـی  «، این مفهوم، به همراه واژة نوظهور دیگري با عنوان 2007حزب در اکتبر 
  .)See, 2009: 2-4( مشخّص گردید مثابۀ مسیر آیندة نوسازي چین

 ي مختلف، جامعهها ي کمیته مرکزي و کتابها ، قطعنامهها با تحلیل محتواي سخنرانی
هماهنگ چینی، اصولی چون حکومت قانون، انصاف، عدالت، سرزندگی، ثبات، همزیستی نظام 

ایش اعتماد عمومی به مبارزه با فساد، افز)، Ibid, 2( مند و هماهنگ بین انسان و طبیعت
 :Taylor & Calvillo, 2010( ت هماهنگی اجتماعیحکومت، تقویت عملکرد حکومت و تقوی

گرا و تز جامعه  بنابراین، با تبیین و واکاوي تئوري دولت توسعهدهد.  را مورد توجه قرار می) 136
در توسعه چشمگیر چین بر  هماهنگ و همگن، این پژوهش درصدد تحلیل نقش نخبگان

  آید.  می

  تعهد به توسعه اقتصادي و سازش میان سنت و مدرنیته. 1
گرا را به وضوح  ي غیر توسعهها تلاش براي گذار به سوي توسعه و عدم تمکین به سیاست    
ویژه نسل مصلحین اقتصادي و رهبران  علانی رهبران چین بهعمالی و اي اها توان در ایستار می

ي گوناگونی عملیاتی ها ي مختلف با شیوهها در دولت ییها جوان مشاهده نمود. چنین سیاست
ابتنا یافته » سیاست«شده است. در این پیوند، گفتمان پارادایمی حاکم در عصر مائو بر  می

ي ها و تصمیم سازي ها گذاري در رأس سیاست» اقتصاد«است، در حالی که در عصر اصلاحات، 
گرایی  گرایی و عمل به بیان دیگر، برنامه .)102: 1388 نیا، (شریعتیفته استکشور قرار گر

                                                             
1. Scientific Development 
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ي توسعه ها گرایی و کیش شخصیت درآمده است که در نهایت، بستر عنوان بدیل اصلی آرمان به
   ).Guo, 2003:21( است نمودهتمهید  را اقتصادي

ي سوسیالیستی و ها در این پیوند، رهبران جدید چین با اتخاذ سیاست همنشینی، آموزه
مائوئیستی را رها ننمودند بلکه در مقابل، سنتزي از مبانی ارزشی سنت و مدرنیته را به کار 

علانی نخبگان توسعه گراي عمالی و اي اها گرفتند که حتی تا به امروز هم می توان در رفتاري
چین براي گذار  نکته شایان بیان این است که تلاش ).Delury, 2008:39( چین ملاحظه نمود

ي ارزشی سوسیالیستی و سنتی به ها به توسعه اقتصادي و مدرنیزاسیون، هرگز از سوي پایه
چالش کشیده نشده است. در حقیقت، بر اساس دو منطق فایده مندي و موقعیت، نخبگان 

د و از سوي دیگر، نتوسعه گراي چینی از یک سو در مسیر نوسازي و مدرنیته گام برمی دار
ین آمیزشی بین نچ ).Chen, 1997:97-100(و اقتضائات جامعه چینی را در نظر دارند ها شالوده

انجامد را  ي سوسیالیستی که به تکوین جامعه همساز و همگن میها توسعه اقتصادي و آموزه
ي رهبران توسعه گراي چین مشاهده نمود. در این پیوند، ژیائوپینگ بر این ها توان در گفتار می

که اقتصاد متمرکز و برنامه ریزي شده لزوما با سوسیالیسم پیوند ندارد چون در باور است 
ي اقتصادي وجود دارد. از سوي دیگر، یک اقتصاد کاپیتالیستی لزوما با ها کاپیتالیسم هم طرح

ي اقتصادي وجود دارد. در این پیوند، ها داري همراه نیست چون در سوسیالیسم هم طرح سرمایه
ي ها راند که نه تنها مدافع بخش از نوع خاصی از سوسیالیسم چینی سخن میدنگ ژیائوپینگ 

، بلکه بر سیاست درهاي باز براي جذب باشد میانواع غیردولتی مالکیت کوچک خصوصی و 
در حقیقت، نخبگان توسعه گراي  ).Ezzamel, 2007:688( ي خارجی تأکید داردها سرمایه

بر نوع چینی آن، تعهد به توسعه اقتصادي و تکنولوژیک چینی با بازتعریف سوسیالیسم و تأکید 
را آماج هدف خود قرار دادند. بنابراین، گذار چین به سوي توسعه اقتصادي در دوران جدید را 

  ي مختلف رهبران ملاحظه نمود. ها ي بین نسلها می توان در تفاوت شعار
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  هاي دوران مختلف گذار چین نوین به توسعه اقتصادي در شعار -1شکل 

  
اگر چه تصویر بالا در نگاه اول، نشان از گسستی از دوران گذشته دارد، اما نخبگان توسعه 

ي باز، سیاست جذب اندیشه و ها گراي عصر اصلاحات و پسا اصلاحات بر اساس سیاست در
نه تنها ي سوسیالیسم و کاپیتالیسم، ها لفیق آموزهتفکر را در پیش گرفتند که متعاقب آن، با ت

دیپلماسی مشارکت فعالانه در مجامع بین المللی و منطقه اي و متنوع سازي بوروکراتیک را در 
، بلکه برسازي جامعه رفاهی و تقویت وجهه ملی را در دستور کار خود قرار ندپیش گرفته ا

  اقتصادي را تمهید نموده است. ي لازم براي توسعه ها دادند که در نهایت بستر
  

  ناسیونالیسم و مدیریت تهدیدات امنیتی. 2
که در مسیر  باشد می ها گرا، احساس ملی گرایی آن از دیگر مشخصات نخبگان توسعه      

ي ها نخبگان چینی مبتنی بر آموزه یشود. در این پیوند، ملی گرای توسعه گرایی هزینه می
گراي چین  . در یک تبیین دقیق، ملی گرایی نخبگان توسعهباشد میپراگماتیستی و نتیجه گرا 

عصر اصلاحات  
و پسا اصلاحات

برتري توسعه

قتصاد تجارتیا

اقتصاد 
کاپیتالیستی

تخصص  
پراگماتیک

عصر پیشا  
اصلاحات

برتري طبقات

اقتصاد هدایتی

اقتصاد 
سوسیالیستی

تعهد 
ایدئولوژیک
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ي عصر اصلاحات و در ها که هر دو بر اساس آموزه باشد میداراي دو وجه درونزاد و برونزاد 
عد درونی ملی گرایی چین درصدد ده است. بش گیري  مسیر توسعه و نوسازي این کشور جهت

ایی در راستاي تعقیب منافع ملی در عرصه جهانی و گر عد برونی ملیحفظ تمامیت ارضی و ب
  رود. عنوان میراث عصر پیشا اصلاحات به شمار می که به باشد میترمیم وجهه تهدیدسازي 

   
  حفظ تمامیت ارضی. 3

زاد بر اساس سه محور تلاش براي  ي ناسیونالیستی درونها و اقدامات چین در سیاست ها تلاش
دست رفته، مدیریت اختلافات ارضی و برخورد هوشمندانه با جدایی ي از ها بازگرداندن سرزمین

و  1997ي ها ترتیب در سال طلبان داخلی استوار است. در این پیوند، هنگ کنگ و ماکائو به
له تایوان هم چنان پایدار ابراي حل و فصل مس ها به چین بازگردانده شده است اما تلاش 1999
ه چین به عنوان مهم ترین مرحله در روند انسجام ملی عنوان تا جایی که الحاق تایوان ب .است

ي مشت ها گردیده است. در سویی دیگر، فرآیند انضمام هنگ کنگ به چین بر اساس سیاست
رفتار  1»یک کشور و دو سیستم«ي دیپلماتیک و تز ها آهنین نبوده است بلکه بر اساس آموزه

دو سال پس از بازگشت هنگ کنگ، منطقه  عمالی باعث شد تاي اها شده است. چنین سیاست
  ماکائو هم به آغوش چین بازگشت. 

تلقّی تایوان به عنوان مهم ترین تهدید حاکمیت ملی چین، باعث تولید این تفکـر و ذهنیـت   
ي تدافعی و غیـر تهـاجمی را در   ها در میان نخبگان توسعه گراي چین گردیده است که سیاست

برخورد با این منطقه در پیش بگیرند. در حقیقت، سیاست تایوانیِ چـین بـیش از تـلاش بـراي     
رو، چـین  . از این ـباشـد  مـی وحدت آفرینی کوتاه مدت، درصـدد جلـوگیري از اسـتقلال سیاسـی     

معنـا کـه    بـدین ي اقتصادي و تجاري را براي بازگرداندن تایوان در پیش گرفته است؛ ها سیاست
گراي چینی بر این باورند که بـا توسـعه مبـادلات تجـاري و اقتصـادي بـا تـایوان،         نخبگان عمل

بنابراین، اوج ). Fook&Zheng,2006:55-61(نمایند میي لازم براي بازگرداندن را تمهید ها بستر
تـوان   مـی له تایوان بـه وضـوح   اگراي چینی را در مس گرایی نخبگان توسعه سیاست ورزي و عمل

ضمن حفظ فضاي مسالمت آمیز و دوري از تنش و شـدت   ها مشاهده نمود. در این پیوند، چینی
خود مبنی بر بازگشت تایوان از سوي دیگر، نه تنها در موضع عمل از یک سو، و عدم بازگشت از 

                                                             
1. One Country- Two Systems 
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المللـی خـود را نیـز بـا      تلاش براي حفظ وجهه ملی و منطقه اي خود می باشند، بلکه چهره بین
تـرین   عنوان مهـم  منجر به موضع گیري غرب به ویژه آمریکا بهسازد و  چالش و آسیب مواجه نمی

مـالزي،  ي هـا  چنین، اختلافات مرزي چـین بـا کشـور    شود. هم تجاري نمی و بزرگ ترین شریک
 1992باعث شده اسـت کـه در سـال    » اسپراتلی«برونئی، ویتنام، فیلیپین و تایوان بر سر جزایر 

ت چـین بـر جزایـر منطقـه     ضافه کرد که بر اساس آن بر حاکمی ـقانون اساسی خود امواردي به 
اعـلام آمـادگی    ي دیگـر ها براي مذاکره با طرفدریاي جنوب صحه قانونی گذارد و در عین حال 

کرد به شرط آن که حاکمیت بی چون و چراي چـین را بـر ایـن منـاطق مـورد شناسـایی قـرار        
ي تـازه اسـتقلال   هـا  اختلافات مرزي با هندوستان و جمهـوري . )32-33: 1370 دهند(شاهنده،

ویژه با هوشـمندي بسـیار و بـه     که به باشد میي ملی ها یافته از شوروي نیز از جمله دیگر چالش
ویژه با تأسیس سازمان شانگهاي، درصدد مدیریت چنین مشکلاتی برآمده است. از سوي دیگـر،  

ي ملی گرایانه چین ها انگ و تبت نیز در زمره سیاستمقابله با جدایی طلبان دو منطقه سین کی
 ي تروریسـتی ها ارتش در این دو منطقه براي جلوگیري از سیاست با گسیل نیرويدرآمده است. 

ي عضو سـازمان شـانگهاي،   ها ي مختلف به ویژه کشورها و سازمان ها از یک سو و رایزنی با کشور
ي هـا  بـا سـازمان   هـا  . مصداق بارز رایزنی چینیباشد میدرصدد کنترل و مدیریت این دو منطقه 

بـراي مشـارکت در اجـلاس     »دالایـی لامـا  «توان در عدم دعوت سـازمان ملـل از    مختلف را می
  .)23-24: 1387(کتاب سبز چین، اشاره نمود 2000هبی جهان در سال رهبران مذ

  
  تعقیب منافع ملی در عرصه جهانی. 4

 کشـور یی بـراي  ها ، توانایی تولید فرصت1»لمسؤوبازیگر «با تأکید بر  چینسیاست خارجی      
ي هـا  ل، چین بر این باور است که ضرورتی بـراي تـرمیم نگرانـی   مسؤوعنوان یک بازیگر  دارد. به

راجع به رشد اقتصادي سریع چین و تلاش بـراي ایجـاد تـوازن بـین منـافع ملـی        ها دیگر کشور
ن الملـل وجـود دارد. ایـن اعتقـاد در بسـیاري از اسـناد و       کشورش و منافع مشترك جامعـه بـی  

می شـود. رئـیس    مشاهدهي مختلف بین المللی ها چین در عرصه مسؤولي مقامات ها سخنرانی
اشـاره داشـت کـه     2در شانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیسـت چـین  » جیانگ زمین«جمهور 

و نیـز  » چین با مقتضیات تاریخی پیش می رود و درصدد حفظ منافع مشـترك بشـري اسـت   «
                                                             
1. Responsible Actor 
2. Chinese Communist Party 
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 ,Zemin» (باشـد  میهدف سیاست خارجی چین، تداوم صلح جهانی و افزایش توسعه مشترك «

یی راجع به چنین مسائلی از سوي مقامـات چینـی   ها ي اخیر هم صحبتها در سال ).1-2 :2002
له تأکید داشتند که چین بایستی به تأمین صلح و ارتقاي توسـعه  ااست که بر این مسابراز گشته 

بـرد   -از طریق همکاري در جهت منافع توسعه انسانی و تلاش براي نفع مشترك و وضعیت بـرد 
ایـن مهـم در    ).Zhaoxing, 2005:1-4(بپـردازد  هـا  از طریق گسترش تقارن منـافع همـه کشـور   

شود. رشد اقتصـادي چـین    ي آسیایی هم به وضوح مشاهده میها شورارتباطات اقتصادي میان ک
راجـع بـه برابـري     هـا  اي به کل منطقه تخصیص یافته است. براي مثـال، بـرآورد   طور گسترده به

درصــد،  8/85ترتیــب؛  ، بــه2004تــا  2001دهــد کــه چــین از ســال  قــدرت خریــد نشــان مــی
درصد رشد تولید ناخالص داخلـی آسـیا را تخصـیص و توزیـع      2/75درصد و  8/79درصد، 2/74

درصد تولید ناخالص داخلی آسیاي شـرقی (شـامل ژاپـن)     54، چین 2005کرده است. در سال 
 ,IMFجهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت (      درصـد  8/31درصد منطقـه و   4/75به همراه 

در  ها و اقتصاد ها مقاصد صادراتی ملتترین  عنوان یکی از اصلی طور روزافزونی به چین به ).2006
، سـهم چـین در   هـا  شرق و آسیاي جنوب شرقی تبدیل گشته اسـت. بـر اسـاس برخـی بـرآورد     

و  1صادرات (آسیاي شرقی به غیر از ژاپن) به حوزه توافقنامه تجارت آزاد آمریکـاي شـمالی(نفتا)  
رسـیده اسـت. کـه     2001تـا   1985ي هـا  درصد در طول سال 45درصد به  25اتحادیه اروپا، از 

بعـد دیگـر سیاسـت آسـیایی      ).Bottelier, 2003:1(درصد رسیده اسـت  56ن این درصد به اکنو
چین این است که از منظر سیاسـی، بـه طـور فعالانـه اي در ترتیبـات چنـد جانبـه منطقـه اي         

همکـاري  «ي منطقـه اي ماننـد   هـا  مشارکت می نماید. به عنـوان مشـارکت کننـده در سـازمان    
، چـین در  4»آ.سـه.آن بـه عـلاوه سـه    «و  ،3»اروپا -اجلاسیه آسیا«،  2»پاسیفیک -دي آسیااقتصا

تلاش براي ارتقاي همکاري درون و بین منطقه اي است. با توجه به همکاري منطقـه اي، چـین   
از منطقه گرایی آزاد حمایت می کند و نیز از نقش مثبت ایالات متحده در فرآیند جامعه سازي 

بـه عنـوان    5»آ.سـه.آن «شرقی استقبال می نماید. هم چنین، این کشـور بـر سـازمان    در آسیاي 

                                                             
1. North American Free Trade Agreement 
2. Asia- Pacific Economic Cooperation 
3. Asia- Europe Meeting 
4. ASEAN Plus Three 
5. Association of Southeast Asian Nations 
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نیروي محرك همکاري منطقه اي تأکید می کند و درصدد تأسیس نظام امنیت غیـر کلاسـیک   
  . باشد میي کاربردي ها در جهت همکاري

ه بـا  داراي خصایصـی ماننـد؛ بهبـود رابط ـ    یچین ـ ناسیونالیسـم بنابراین، در یک نگاه کلـی،  
 ,Yaqing( ی چندجانبـه و مشـارکتی  ي بزرگ، دیپلماسی اقتصادي فعالانـه و دیپلماس ـ ها قدرت

گسترش و تعمیق روابط دو جانبه از طریق مـذاکرات و مشـارکت اسـتراتژیک بـا      )،2008:43-45
و  )Liqun, 2008:111( ي بـین المللـی  هـا  ي دیگر و نیز، مشارکت قدرتمندانـه در نهـاد  ها دولت

. بـر ایـن مبنـا،    باشـد  مـی  )Kent, 2008:70-71( المللـی  و قواعد قانون بـین  ها اتخاذ اکثر هنجار
مشارکت چین در مـذاکرات دیپلماتیـک مختلـف نـه تنهـا محرکـه تغییـر سیاسـت خـارجی و          

  باشند. دیپلماسی چین هستند، بلکه تبلور هویت نوین این کشور می
  

  پیوند نخبگان توسعه گرا و رهبران. 5
یکی از اصول حکمرانی در چین، حضور غلیظ تفکرات کمیته مرکزي حزب کمونیست در     

. وجود چنین اصلی، اقتضاي پیوند بین رهبران و حزب کمونیست را باشد میي مختلف ها دوره
ایجاب می نماید. اگر چه تمایز گذاري ساختاري و تفکیک قوا به مثابه یکی از اصول اساسی از 

رسمیت شناخته شده است، اما در عمل پیوند نزدیکی بین این دو رکن سیاسی  منظر قانون به
وجود دارد. چنین همبستگی بین حزب کمونیست و رهبران سیاسی تا جایی پیش رفته است 
که عضویت در حزب کمونیست، به عنوان پیش شرط اصلی براي جذب افراد به درون 

   ).Smyth, 2010: 279( باشد میي دولتی ها دستگاه
اي بین حزب کمونیست و رهبران چینی، نه تنها از یک سو منجر به  چنین پیوند گسترده

مشروعیت و مقبولیت این حزب در میان افکار عمومی چینی می گردد، بلکه از سوي دیگر 
باعث شد تا رهبران حزب کمونیست، توسعه اقتصادي را براي تداوم حضور خود در قدرت در 

ه، با گشوده شدن درهاي حزب بر روي روشنفکران (به مثابه یکی از عوامل به علاوپیش بگیرند. 
مدرنیزاسیون) توسط دنگ و هم چنین ارائۀ دکترین سه نمایندگی جیانگ زمین که تقاضاي 
جذب بازرگانان و سرمایه داران (نخبگان اقتصادي ) را به درون حزب داشت و تعهد هوجین تائو 

 :Lheem & Guo, 2004( اصلاحات آغاز شده از دو دهه قبل ومو رهبران نسل چهارم به تدا

و رهبران  حزب عملاً به نهاد ارتباط دهندة نخبگان (سیاسی، فکري، اقتصادي) با دولت ،)16
ه به ارتباط نزدیک حزب با دولت و نیز عضویت نخبگان در حزب، تبدیل شده است. با توج
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بر مبناي چنین همبستگی  گردد. میسر میها در سطوح بالاي اداري و اجرایی  حضور آن
یا جامعه و  1»دولت انحصار گر عقلانی«و دولت چین، برخی آن را  نزدیکی بین حزب کمونیست

دهند که اصلاحات سیاسی آن در  عنوان می )Lai, 2006: 56-57( 2»پسا توتالیتاریستی«و نظام 
اقتصادي عملیاتی می ند توسعه راستاي عقلانی کردن نظام سیاسی و تسهیل در رو

در این پیوند، دنگ شیائو پینگ، جیانگ زمین و هو جین تائو از ) Zhang, 2006:154(شود
رهبري حزب به رهبري کشور رسیدند و اکثریت مقامات بالاي کشوري نیز همین وضعیت را 

کت د مربوط به مشاراین روابط تنیده اي که میان دولت و حزب وجود دارد، خصلت تعه دارند.
و به تعبیري دیگر، نشان دهندة ویژگی محدود بودن و را در ساختار رسمی تقویت می کند 

  حضور همه جانبه در مناصب سیاسی و نظامی است.
  

  گریزي و جذب سرمایهفساد. 6
ي داخلی و خارجی از سوي دیگـر، یکـی دیگـر از    ها دوري از فساد از یک سو و جذب سرمایه    

. اما مطلب شـایان بیـان ایـن اسـت کـه فسـاد       باشد میگرا  و نخبگان توسعه ها ي دولتها ویژگی
گریزي به معناي دوري مطلق از فساد نخواهد بود؛ چرا که به هر حال فساد در هـر نـوع رژیمـی    

له در خصـوص فسـاد گریـزي از    اشود. در مقابل دو مس ي دموکراتیک هم دیده میها حتی دولت
اهمیت ریشه اي برخوردارند. نخست این که فساد در میان نخبگان توسعه گـرا حضـوري غالـب    
نداشته باشد. دوم این که تلاش و عزم جدي بـراي از میـان برداشـتن فسـاد در میـان نخبگـان       

  توسعه گرا وجود داشته باشد. 
فساد تنها در عصر اصلاحات چین آغاز نشده  له مبارزه باااز منظر تبارشناختی و تاریخی، مس

ي قبل از اصلاحات هم برمی گردد. در واقـع، پـس از انقـلاب    ها ي آن به سالها است، بلکه ریشه
یی در جهت مبارزه با فساد صورت گرفته است که رهبـران  ها ، حرکت1949کمونیستی در سال 

ارگر از یک سـو و سـرمایه داران و   چینی آن را در چارچوب مبارزه طبقاتی بین طبقات فقیر و ک
ي صاحب منصب از سوي دیگر عنوان نهادند. در واقع، رهبران حـزب کمونیسـت، بسـیج    ها گروه
در ناکارکردي گروه حاکمه مـی دانسـتند.   فساد و  ا بهترین روش براي ممانعت از شیوعر ها توده

با سه اقدام؛ ضـد   1952و  1951ي ها ي حزب کمونیست علیه فساد در طی سالها واقع، جنبش
                                                             
1. Rational Monopolist State 
2. Post- Totalitarianism 
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ي هـا  ي بعد، چنـین جنـبش  ها اسراف کاري، ضد فساد و ضد کاغذ بازي آغاز نمودند. اما در سال
ي هـا  ضد فرار مالیاتی، ضـد سـرقت دارایـی   ضد فسادي بر روي مسائلی مانند ضد رشوه خواري، 

 اسـت  دولتی، ضد فریب در کار و در نهایت ضد سرقت اطلاعات اقتصـادي دولـت تسـرّي یافتـه    
)Guo, 2008:99-100.(    ــاز عصــر در دوران پــس از روي کــار آمــدن مصــلحان اقتصــادي و آغ

، فرآیند رسیدگی و پیشگیري از وقوع فساد، پیشـرفت  1978-1979اصلاحات در چین در سال 
بیشتري نموده است. در این پیوند، کمیسیون مرکزي نظارت بر اجراي قوانین، دفتر نظـارت بـر   

ي هـا  ایندگی عالی قضایی تشکیل گردیده است که درصـدد شناسـایی بسـتر   عملکرد دولت و نم
چنـین   ).Yu, 2008:163; Becker, 2008: 289( باشـند  رشد فساد در چین و مقابلـه بـا آن مـی   

را به اجـرا   1»اقدام رادیکال«ي آن، برنامه اي با عنوان ها یی براي مبارزه با فساد و نیروها سازمان
، 1988، 1982ي هـا  ي ضد فسادي در چین در سـال ها شاهد جنبشگذاشتند که بر اساس آن، 

می باشیم که متعاقـب آن، بسـیاري از صـاحب منصـبان چینـی بـه جـرم فسـاد          1996، 1993
  ).Gao, 2008:100( انگیزي محکوم گردیدند
ي پس از روي کار آمدن دولت اصـلاح گـرا در چـین بـه ویـژه پـس از       ها از سوي دیگر، سال

ي لازم براي جلوگیري از ارتکاب به فساد را تولید ها ، بستر1990بحران مالی آسیا در اواخر دهه 
ي نهـادي گـرایش بـه فسـاد،     هـا  و انگیـزه  هـا  نموده است. در این اثنا، ضمن تأکید بر دفع بستر

ي واقعـی  هـا  ادي صورت گرفته است که بر الزام به استفاده از نـام ترکیبی از اقدامات رسمی و نه
ل و پاسخگو، وضع قوانین بر ضد فسـاد و  مسؤوي مالی، تأسیس سیستم ها براي پرسنل سرویس

ي پایان دوره خدمت و وضع سیستم نوین بودجـه ریـزي دولتـی    ها بازرسیي ایجاد آن، ها انگیزه
ي فسـاد در  ها بنابراین، براي اثبات فرضیه کاهش بستر ).Xingni, 2008:120( تأکید نموده است

ي کلان اقتصادي مانند رشد تولیـد ناخـالص داخلـی،    ها چین، به مقایسه آن با برخی از شاخصه
  پردازیم.   سرمایه گذاري خارجی و فقر زدایی می

بر اساس نظر اقتصاد دانان، رابطه معکوسی بین فساد و رشد تولیـد ناخـالص داخلـی وجـود     
 ).Pei,2001:1-2(رد. بدین معنا که با کاهش فساد، تولید ناخـالص داخلـی رشـد خواهـد کـرد     دا

 9/8حـدود   1986درصـد، در سـال    9حـدود   1982رشد تولید ناخالص داخلی چـین در سـال   
در  1998درصد، در سـال   7/12در حدود  1994، در سال 8/3در حدود  1990درصد، در سال 
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اعـلام   7/9 در حـدود  2004درصـد و در سـال    8در حـدود   2002، در سـال  درصد 8/7حدود 
بیـان   بـالا و شاخص فسـاد را کـه در    GDP اگر نسبت بین رشد .)World Bank, 2011( گردید

شـاخص فسـاد    از بهبـود درصـدي   ةبیان کننـد  تولید ناخالص داخلیشده در نظر بگیریم، رشد 
چـین در سـه    تولید ناخـالص داخلـی  خواهد بود که این مساله با توجه به نرخ نسبتا بالاي رشد 

. هم چنین، سطح پائین باشد میبهبود سالانه شاخص فساد در این کشور  ةبیان کنند ،اخیر ۀده
. سـرمایه  باشـد  مـی ي خـارجی  ها ي لازم براي جذب سرمایهها فساد در یک کشور، یکی از انگیزه
در حـدود   1992میلیـارد دلار ، در سـال    19/3حـدود   1988گذاري مستقیم خارجی در سـال  

در حـدود   2000میلیـارد دلار، در سـال    73/41در حـدود   1996، در سال میلیارد دلار 01/11
بـا   .)IMF, 2010( میلیارد دلار بـوده اسـت   6/60در حدود  2004، در سال میلیارد دلار 71/40
بین سرمایه گذاري خارجی و فساد ۀرابط ه بهتوج ه به ارقام بالاي سرمایه گذاري خـارجی  و توج

کـه میـزان فسـاد در     گرفـت  نتیجهمی توان در چین که سالیانه افزایش زیادي نیز داشته است، 
هـم   .که توانسته اعتماد سرمایه گذاران خـارجی را جلـب نمایـد   چین در سطح پایینی قرار دارد 

ي فقر زدائی دولت، بیانگر آن است که فساد در سطح پایینی قـرار  ها در سیاست یتموفقچنین، 
میلیون نفـر   250جمعیت فقیر چین از  ي فقر زدایی در چین منجر به این شد کهها دارد. تلاش

 ،نیـا  (فـرزین  کـاهش یافتـه اسـت    2006میلیون نفـر در سـال    10در آغاز اصلاحات به کمتر از 
19:1388(ت در مهار فقر می تواند نشانه دیگري بر پایین بودن سطح فساد در میان . این موفقّی

  ي فقر زدائی کشور هستند.ها لِ اصلی برنامهمسؤورهبران توسعه گراي چین باشد که 
  

  ي قدرتمند و متخصصها بوروکرات. 7
 ها آني نخبگان توسعه گرا، تلاش براي پیشبرد توسعه و استقلال نسبی ها یکی دیگر از ویژگی    

ي قدرتمند و توسعه اقتصادي و ها ي لازم براي تکوین بوروکراسیها که در نهایت بستر باشد می
در  ها در واقع، قدرت واقعی نخبگان در توانایی فنی و استقلال آننمایند.  اجتماعی را تمهید می
  . باشد میي بنیادین توسعه ها شکل دادن به سیاست

ي پس از روي کار آمدن مصلحان اقتصادي که در راستاي تخصص گرایـی و  ها چین در سال
شایسته سالاري در گذار است، درصدد کاهش حجم بوروکراسی و افزایش کیفیـت آن اسـت. در   

آغـاز گردیـده اسـت کـه بـا       1981این پیوند، اصلاح دستگاه اداري و بوروکراتیک چین از سـال  
بازده، بیشتر بر نقش تخصـص و شایسـتگی سـازمانی     ي کمها کاهش تعداد کارمندان و سازمان
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پراگماتیسـم و عمـل گرایـی رهبـران چینـی      براي دستیابی به مناصب دولتی تأکید شده است. 
درصدد جایگزینی نخبگان عمل گرا بـه جـاي نخبگـان ایـدئولوژیک بـوده اسـت. عمـل گرایـی         

ي رهبـران چـین بـه خـوبی     هـا  تـوان در گفتـار   بوروکراتیک و احیاي اداري در چین نوین را می
ملاحظه نمود. بر این اساس، دنگ ژیائوپینگ بر این باور اعتقاد داشت که بایستی بـراي توسـعه   

ي ها اقتصادي کشور، برنامه ریزي نمائیم، حکومت و اقتصاد کشور را نوسازي نمائیم، از بوروکرات
 ,Mahoney( ده نمـائیم اد کشور استفاشایسته و جوان تر و تحصیل کرده تر براي مدیریت اقتص

در این راستا، میزان تحصیلات اعضاي کمیته مرکزي نیز به شکل ملموسی افزایش . )2009:152
یافته است. به گونه اي که تعداد اعضـاي تحصـیل کـرده کمیتـه مرکـزي حـزب کمونیسـت در        

درصـد، کنگـره    3/73بـه   )1987(درصد، کنگره سیزدهم  4/55حدود ) 1982(کنگره دوازدهم 
درصــد و کنگــره  4/92بــه  )1997(درصــد، کنگــره پــانزدهم  7/83حــدود ) 1992(چهــاردهم 

اصـلاحات در دسـتگاه    ).Youngnian, 2003:68( درصد رسیده است 6/98به  )2002(شانزدهم 
ي هـا  ي مختلف در سالها اداري چین باعث شده است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از شهر

پروژه پیشرفت در بخش دولتی، رشـد عقلانـی داشـته اسـت کـه متعاقـب آن،       ، 1994و  1993
ي هـا  اهمیت آموزش و پرورش و تحصیلات به مثابه آزمونی براي ترویج و فعال نمودن بوروکرات

ي علمـی  هـا  در این پیوند، هو جین تائو بخش). Smyth, 2010:279(نسل جدید رشد یافته است
توسعه تلقی می کرد. استراتژي این دوره براي نوسازي علوم و  و تکنولوژیک را به عنوان زیربناي

  .بوده است ها تکنولوژي، جذب نخبگان چینی از سایر کشور
ي دیوان سالارانه، بحث تمرکز زدایی در اواخـر دهـه   ها چنین، براي محدود کردن دخالت هم
ي باز فراهم ها ري لازم براي موفقیت اصلاحات و سیاست دها مطرح گردیده است تا بستر 1970
تفویض اختیارات لازم به مقامات مناطق آزاد باعـث شـد تـا مسـئولین      ).Fook, 2005:52(گردد

ي دولـت  هـا  ي اقتصادي، نه تنها الزامی به تبعیت از برنامـه ها این مناطق براي تنظیم خط مشی
ق نی خـاص خودشـان بـه اداره منـاط    ي قـانو هـا  مرکزي نداشته باشند، بلکه بر اساس چـارچوب 

یی جهت تحرك مناطق محلی به سـوي  ها . از سوي دیگر، تلاش)209: 1383 بپردازند (شاهنده،
تمـامی   باعث شد تا 1978در زمان اصلاحات در سال تمرکز گرایی استقلال صورت گرفته است. 

د. به بیان دیگر، نـوعی نظـام دسـتوري بـر     ولین محلی به دولت مرکزي ارائه شمسؤوي ها درآمد
، تغییري را 1980 اما اصلاحات مالی سال). Tsai, 2004:6( بوروکراتیک حاکم بوده استمسائل 

ي محلی در نظر گرفته ها در نظام بوروکراتیک چین ببار آورده است که منابع خاصی براي دولت
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است. در واقع، سیاست تمرکززدایی بوروکراتیک به کار گرفتـه شـده اسـت کـه تنهـا سـهمی از       
، 1979ي محلی به دولت مرکزي تحویل داده می شد. بـراي نمونـه در سـال    ها ي دولتها درآمد

درصد به نواحی محلی اختصـاص یافتـه اسـت.     8/79درصد از کل درآمد کشور به مرکز و  2/20
درصد به نواحی محلی تخصیص یافته اسـت. در   9/48به مرکز و  ها درصد مخارج و هزینه 1/51

درصـد بـه    45درصد بـه مرکـز و    55از کل درآمد کشور،  2002نتیجه اصلاحات مالی، در سال 
درصد بـه نـواحی محلـی انتقـال یافتـه       3/69درصد مخارج به مرکز و  7/31ي محلی و ها دولت
گـرا و متخصـص بـه جـاي      ي عمـل هـا  بنـابراین، جـایگزینی بـوروکرات   ). Tsai, 2004:10( است

ي ایدئولوژیک، تمرکز زدایی اداري، کاهش کمیت و افزایش کیفیت اداري، استخدام ها بوروکرات
افراد تحصیل کرده و جذب نخبگان چینی از سرتاسر دنیا، نه تنها بـه فرآینـد توسـعه اقتصـادي     

ملی، منطقه اي و جهانی تقویت نمود و چین کمک نموده است، بلکه وجهه نخبگان را در سطح 
تبـدیل   هـا  در راستاي توسعه اقتصادي را به الگویی براي دیگر کشور ها لی آنعماي اها استراتژي

  کرده است.  
  

  توسعه اقتصادي چین و تکوین جامعه همگن. 8
هـاي آن در دورة  گرایـی و پیامـد  جامعۀ هماهنگ و همگن، اساساً از یک منظر، با روند توسعه    

.هم باشـد  مـی اصلاحات پیوند داشته و به منزلۀ تبعات بلافصل این روند، قابـل بحـث و بررسـی    
قطعنامـۀ کمیتـۀ مرکـزي حـزب      کـه مطـابق   هسـتند اي جامعه تکوین ها درصدداکنون، چینی

 ي بنیادین و اساسیِ مورد نیاز آن را اموري چون دموکراسی، قـانون، انصـاف،  ها کمونیست، ارزش
تشـکیل  زندگی و شور و نشاط، ثبات و نظـم  عدالت، صداقت و درستکاري، اعتماد، دلسوزي، سر

در سـخنرانی   تـائو . به علاوه، بنابر اشارة هو جین)Li & Oberheitmann, 2009: 1414( دهد می
اهـداف توسـعۀ هـزارة    ، جهـان، از جملـه چـین، بایـد     2005حد در سال اش در سازمان ملل مت

 ,Blanchard(که بر توسعۀ مردم مدار تکیه دارد را الگوي خـود قـرار دهنـد    1حدسازمان ملل مت

رشد دانش پایه و نوآوري بنیاد، تمرکز بـر   با سه ستون 2ی، مفهوم توسعۀ پایدارحت. )166 :2008
ت زنـدگی، و تعیـین سرنوشـت فـرد بـه دسـت خـودش         ، جـزء  )Nordtveit, 2009: 160( کیفیـ

در » اجمـاع پکـن  «و از ) Li & Oberheitmann,2009: 1414(اسـتراتژي توسـعۀ چـین درآمـده    
                                                             
1. Millennium Development Goals - MDGs 
2. Sustainable Development 
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 آیـد  هـایش، سـخن بـه میـان مـی     هـا و نبایـد  ها و بایـد ، با همۀ چالش»اجماع واشنگتن«مقابلِ 
)Nordtveit,2009: 160-161(  چنین مصادیقی نشان می دهد که اهداف توسعه در یک جامعـه .

البته چنـین اصـلاحات اقتصـادي    هماهنگ و همگن در پیوند نزدیک با یکدیگر قرار می گیرند. 
نبوده است. در این راستا اصلاحات کوچکی ماننـد کنـار    میسر بدون اصلاحات در بخش سیاسی

ت از قربانیـان سیاسـی دوره   قـاتی و اعـاده حیثی ـ  هاي طب گذاشتن مبارزات ایدئولوژیکی و جدال
مائو، الغاي نظام اشتراکی مزارع به مثابـۀ نظـامِ متصـلّبِ کنتـرل سیاسـی و اقتصـادي و اداري،       

هـاي  ، رشـد گـروه  گرایی و حکومـت قـانون  انتخابات در مناطق روستایی، پیشرفت مناسب قانون
ري نوعی از جامعۀ مدنی بـه سـبک   هاي غیر دولتی و شکل گی، توسعه و گسترش سازمانفکري

کـرده بـه   هاي جوان و تحصیلچینی، اصلاحات و تغییرات در بوروکراسی و جایگزینی تکنوکرات
، و تـلاش  »حکومت کوچک و جامعۀ بـزرگ «و عمل به  چرخش قدرتجاي کادرهاي کهنه کار، 

-Zhang, 2006: 152( براي ساختن دولت شفاف و کارآمد با ورود بـه سـازمان تجـارت جهـانی    

  انجام یافته است.  )153
اي قرار دارد هاي سازنده و تعیین کنندهبر این اساس، جامعه و نظام چین، در مسیر لحظه

اقتصادي آن را رقم  -که بازیگران سیاسیِ پراگماتیست این کشور، سرنوشت نظام سیاسی
ویۀ پراگماتیستی، بنابراین، نخبگان توسعه گراي چینی بنا بر عقل تکنولوژیک و رزنند.  می

اي است که تنها در بستر دموکراتیک، ها و اجزاي جامعۀ هماهنگ به گونهدریافتند که مؤلفه
  یابد. امکان وجود و بالندگی می

  
  گیري نتیجه

ي ها گرا در دوره حضور نخبگان توسعه ي این مقاله نشان داده است کهها مطالعات و بررسی
ویژه توسعه  ي لازم براي توسعه گرایی بهها پسا اصلاحات، بسترویژه عصر اصلاحات و  گوناگون به

گراي چینی، ضمن تعهد به  اقتصادي چین را تمهید نموده است. در این پیوند، نخبگان توسعه
ي ها رشد و پیشرفت اقتصادي، عزم جدي هم در این مسیر از خود نشان دادند. در حقیقت، داده

ي تجدید نظر ها ن از عقلانیت ایدئولوژیک و سیاستچیاین مقاله نشان داده است که گذار
ي غیر تجدید نظر طلب و تکیه بر عقلانیت ها در عصر مائو از یک سو، و اتخاذ سیاستطلبانه 

ي ها پراگماتیک، تخصص و شایستگی، دوران نوینی را در این کشور تولید نموده است که بستر
گراي  ي ملی گرایانه نخبگان توسعهها استتوسعه اقتصادي را هموار نموده است. هم چنین، سی
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چینی، نه تنها در راستاي حفظ تمامیت ارضی قرار گرفته است، بلکه تأمین منافع ملی چین 
ي دوري از ها حتی در عرصه جهانی را وجهه همت خود قرار داده است. از سوي دیگر، سیاست

خصص و عمل گرا، به توسعه مت يها فساد و تکوین بوروکراسی قدرتمند با استخدام بوروکرات
ویژه در سه دهه اخیر کمک بسیاري نموده است. در نهایت، پیوند نزدیک بین  اقتصادي چین به

رهبران حزب کمونیست و نخبگان چینی در راستاي تقویت و تحکیم توسعه اقتصادي تفسیر 
  شود.  می

ماهنگ و همگن ي لازم را براي تکوین جامعه هها چنین، توسعه اقتصادي چین، بستر هم
ي باز در عصر اصلاحات ببار ها هموار نموده است. چنین تعریفی از جامعه همزمان با سیاست در

ي ها که ضمن تلاش براي افزایش کارآیی شاخصه باشد میاي  نشسته است که برآیند آن جامعه
اسی گذاري خارجی، توسعه سی اقتصادي مانند تولید ناخالص داخلی، فقر زدایی، جذب سرمایه

ي جوان و تحصیل کرده، فساد گریزي، استقلال ها ویژه حکومت قانون، استخدام تکنوکرات به
اساس چنین الگویی، توسعه آورد. بر عنوان کارویژه اصلی خود در نظر می و غیره را بهقضایی 

یی که به استخدام نخبگان توسعه ها ي گوناگون فارغ از واکاوي تجارب کشورها اقتصادي کشور
  . باشد میگرا و پراگماتیست همت گماردند، بسیار مشکل 
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